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  مقدمه
چنين  رسول اعظم، خاتم پيامبران و رسولان الهى معجزات فراوانى داشت آه در قرآن آريم و روايات معتبر و هم

  طور در تاريخ به
آه در سايه عبوديت مفصل بيان شده است؛ از جمله معجزات علمى و عملى آن رسول گرامى، معراج است، 

  حاصل شده
  .عظمت تمام ياد شده است و در قرآن آريم از آن به

 در آله و عليه االله صلىوقوع پيوست آه پيامبر  گاه به           ديدگاه مشهور در ميان دانشمندان اسلامى آن است آه معراج آن
در منابع معتبر اسلامى .  مكه بازگشتها مشاهده نمود و همان شب به الهى را در پهنه آسمان مكه بود و عظمت

  براى معراج پيامبر اعظم دو مقطع
المقدس شروع  المقدس بود و سيرى آسمانى آه از بيت مقطع زمينى آه از مسجدالحرام تا بيت: ذآر شده است

  گردد مى
  .رسد المنتهى و قاب و قوسين مى تا به سدره

رو در تبيين نحوه آن اختلاف زيادى وجود دارد؛ برخى   از اين          معراج پيامبر اعظم فوق عقل بشرى است و
  آن را رؤيا
  ٤.اند صورت عروج روحانى شناخته اى به  و طائفه٣ جمعى سفر جسمانى گفته٢اند؛  بعضى خيال پنداشته١دانسته،
 در حقيقت سفرى آله و عليه هللا صلىمعراج پيامبر . در تعداد و زمان آن نيز تعبيرها و تفسيرهاى گوناگونى وجود دارد         

  است آسمانى
اى از قرب الهى راه  و الهى آه طى آن با قدرت الهى فضا را در نورديد و به ديدن آيات الهى شتافت و به مرتبه

  يافت آه هيچ
موجودى جز حضرتش توان جا گرفتن در آن مرتبه را نداشته و ندارد و ره آورد آن تدوين يك آيين تربيتى بود آه 

  ر هيچ يك ازد
  .گردد نظير ارائه مى در اين نوشتار نمودارى از اين واقعه بى. هاى تربيتى جهان وجود نداشته است مكتب

  
 شبى آاسمان مجلس افروز آرد

  شب از روشنى دعوى روز آرد 
 محمد آه سلطان اين مهد بود

  زچندين خليفه وليعهد بود 
المقدس گذاشت سرنافه در بيت  

  اقصى گذاشت زناف زمين سر به 
 برون جسته زين آنده چاربند

  فرس رانده بر هفت چرخ بلند 
 براق شتابنده زيرش چو برق

  سنامش چو خورشيد در نور غرق 
ها زرفرف گذشت به فرسنگ  
  ها در آن پرده بنموده آهنگ 

 ز دروازه سدر تا ساق عرش
  قدم بر قدم عصمت افكند فرش 
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 حجاب سياست برانداختند
   پرداختندزبيگانگان حجره 

 در آن جا آه انديشه ناديده جاى
  دورود محمد قبول از خداى 

آلت آمد شنيد آلامى آه بى  
  لقايى آه آن ديدنى بود ديد 

 چنان ديد آز حضرت ذوالجلال
  نه زان سو جهت بود نه زين خيال 

 گذر بر سر خوان اخلاص آرد
  هم او خورد و هم بخش ما خاص آرد 

 دلش نور فضل الهى گرفت
  ٥يمى نگر تاج شاهى گرفتيت 

 
  

  شناسى معراج واژه
هايى آه در اين سفر الهى  پيش از پرداختن به اصل موضوع و تحقيق در ابعاد مختلف آن، مناسب است به واژه

  دخيل بوده،
  .اشاره شود

 پايان معراج ـ آه از ماده عروج و صعود است ـ جاى رفيع و بلندى را گويند آه سير صعودى با آن . ١          
  يابد؛ مى
  :آه خداوند فرموده است چنان

  ٦.»تعرج الملائكه و الروح«                                             
  .»ملائكه و روح، عروج آرد و بالا رفت                                            «

  :          از اين باب است
  .» عرج رسول اللّه          «                                   

  ٧.»پيامبر خدا بالا رفت                                             «
ولى اصطلاحا، اسراء و معراج را به يك . اسراء، از نظر مفهوم لغوى بر سير شبانه اطلاق شده است . ٢         

  معنا گرفته است
  ٨.ها و عرش الهى باشد  و عروج آن حضرت به آسمانآله و عليه االله صلىآه همان سير شبانه پيامبر 

براق، به . آار برده شده است  بهآله و عليه االله صلىهاى ديگرى است آه در اين سير الهى پيامبر  براق، از واژه . ٣         
  اى گفته شده جنبنده

ها  جا به آسمان المقدس و از آن هانى به بيت  را از مكه و از منزل امآله و عليه االله صلىآه در آن شب مخصوص رسول اآرم 
  او سفيد،. سير داد

السير بود و هر قدم آن، به  هاى بزرگ در پشت دو دست داشت؛ سريع طولانى، در صورت شبيه انسان بود و بال
  اندازه انتهاى ديد

  ٩.نمود انسان مى
  

 سحرگه پنج نوبت آوفت برخاك
  گه چار بالش زد برافلاك شبان 

فته زين دير فانىشبى رخ تا  
  هانى به خلوت در سراى ام 

 رسيده جبرئيل از بيت معمور
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  براقى برق سير آورده از نور 



تر نه ابر از ابر نيسان درفشان  
  تر نه باد از باد بستان خوش عنان 

 چو دريايى زگوهر آرده زينش
  ١٠نگشته وهم آس زورق نشينش 

 
اى است آه  آار برده شده است؛ رفرف، وسيله هايى است آه به چنين رفرف، يكى ديگر از واژه هم . ۴         

   راآله و عليه االله صلىرسول اآرم 
 يعنى از آسمان هفتم تا عرش انتقال داده است؛ رفرف، سبز، درخشنده به نورى بود آه فوق ١١»المنتهى سدره«از 

  نورهاست؛
  :فرموده استآله و عليه االله صلىآه پيامبر  چنان

دستور داده شد، نظر آن به . آه به عرش پرودگار رساند رفرف مرا بالا برد تا اين                                 «            
  سوى عرش،

  ١٢.»                                        لوح محفوظ و عجايب آفرينش روزگار و حاملان عرش
  

  معراج در بيان قرآن آريم
طور صريح و  در قرآن آريم در دو سوره به. ها و عوالم وجود، ريشه قرآنى دارد سمانواقعه معراج و سير آن به آ

  آشكار بحث
  .هاى ديگر نيز به آن اشاره شده است شده و در سوره

          نخستين سوره آه در قرآن از حقيقت معراج سخن گفته و مبدأ سير را تعيين و بيان داشته است، سوره 
  و اولين آيه» اسراء«
  :باشد ن مىآ

سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى و بارآنا حوله «                                             
  لنريه من

  .»                                        آياتنا انه هو السميع العليم
گاهى از مسجدالحرام به دورترين مسجد  اش را شبان]ى ويژه[منزه است آسى آه بنده «                                             

  ]آسمانى[
ـ آه پيرامونش را برآت داديم ـ به وسيله بندگى ممتازش سير داد، براى آن آه برخى از                                         

  هايمان را نشانه
  .» بس شنواى بيناست]خداى[گمان او همان       به او نشان دهيم، بى                                   

          اين سفر آه در يك شب و مدت آوتاهى صورت گرفت، حداقل در شرايط آن زمان از طريق عادى به 
  وجه هيچ
فاصله ميان اى آن،  العاده از جمله حالت خارق. العاده داشت پذير نبود و جنبه اعجازآميز و آاملاً خارق امكان

  مسجدالحرام
ها طول  در شرايط آن زمان روزها و هفته. است آه بيش از يك صد فرسخ است) المقدس بيت(و مسجدالاقصى 

  آشيد مى
  .اى از شب را در برگرفته و انجام شده است تا اين مسافت پيموده شود، در حالى آه تنها پاره

خاطر عبوديت و  دهد آه اين افتخار به است؛ اين واژه نشان مى» عبد«          نكته ديگر در اين آيه شريفه، آلمه 
.بندگى است
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 .رود اش هفتاد سال راه مى هاى فيل است شخص سواره در سايه گوش
شود و هيچ آس از آن سوى آن خبر  جا ختم مى گذرد و علم فرشتگان و غيرفرشتگان به آن  نمىمنظور از منتهى محل پايانى است و هيچ آس از آن

، تفسير جوامع الجامع. سدره المنتهى همان درخت طوبى است آه در انتهاى بهشت است: شود، گويند جا منتهى مى ارواح شهيدان به آن: ندارد، گفته شده
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 آه بالاترين معراج و مقامات بندگى را طى آرد، حقيقت آن بندگى خالصانه الهى در اين  سير آله و عليه االله صلىپيامبر اآرم 
  جلوه نموده و معراج
بر او ارائه گرديده تا روح پر عظمت آن رسول گرامى معراجى آه اسرارى از آيات الهى . شود براى او محقق مى
  در پرتو مشاهده

  .گردد  آشكار مى»لنريه من آياتينا«: آن پرورش يابد، از اين فراز آيه مبارآه
است آه در آن نيز از معراج، به ارائه » نجم«          بخشى ديگر از بيان قرآن آريم درباره معراج، سوره 

  هاى عظمت نشانه
از آن » اسراء« در بخش اول از معراج، آه در سوره ١٣.»لقد راى من آيات ربه الكبرى«: ار ياده شده استپروردگ

  سخن به ميان
اما در اين قسمت، موضوع، ديدن نيست، بلكه . آمده بود، اشاره بر آن داشت آه در معراج آيات الهى را ببيند

  فرمايد، مى
  .ارش را مشاهده آردتحقيق، او در اين سفر آيات بزرگ پروردگ به

صورت   براى دومين بار فرشته وحى جبرئيل را بهآله و عليه االله صلىدر بيان معراج پيامبر » نجم«          طبق مفاد سوره 
  اصلى مشاهده آرد؛

قرار » سدرالمنتهى«يعنى بار اول در آغاز وحى در آوه حرا بود و اين بار ملاقات در بهشت جاودان آه در آنار 
  دارد،

هايى از  جا، آيات و نشانه  در مشاهده اين منظره دچار خطا و اشتباه نشد؛ در آنآله و عليه االله صلى پيغمبر ١٤.صورت گرفت
  عظمت خدا را
  ١٥.مشاهده آرد

  : در افق اعلا به سير پرداختآله و عليه االله صلى، پيامبر اآرم »نجم«برپايه بيان سوره          
  ١٦.»ثم دنا فتدلىّ فكان قاب قوسين او ادنى... «                                             

آه فاصله او به عظمت الهى، به اندازه دو آمان يا  تر شد، تا آن سپس نزديك و نزديك                                            «
  آمتر از

  .»                                        آن رسيد
جا عروج  در هنگام سفر معراجى، تا آن:  نيز بازگو شده است آهآله و عليه االله صلىاين حقيقت از زبان رسول اآرم           

  آردم و آن چنان
  ١٧.به ساحت قدس پروردگارم نزديك شدم آه ميان من و عظمت او، فاصله قوسين يا آمتر از آن بود

جايگاه او راه ندارد؛ تا جايى  اى به ى است آه هيچ بلند انديشهانسان آامل و جلوه او در عالم، حقيقت ممتاز         
  آه فرشته الهى

نمونه اين حقيقت، همراهى . رسد برد، بازهم به فروغ و جلوه انسان آامل نمى سر مى در عالم تجرد و معنويت به
  فرشته الهى بود

آه  داد؛ چنان ودى خويش ادامه مىآه بعد از طى مراحلى قادر به همراهى نشد و رسول گرامى تنها به سير صع
  :فرموده است

، تو خود جلوتر برو آه من  يا رسول اللّه: هايى رسيد، گفت جا حجاب رساند و از آن» سدرة المنتهى«جبرئيل مرا به 
  بيش از اين

  ١٨.توانم بروم، اگر از اين جلوتر به اندازه بند انگشت نزديك شوم، در اثر حقيقت نورى خواهم سوخت نمى
  

 شبى بر نشست از فلك برگذشت
  بتمكين و جاه از ملك درگذشت 
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 چنان گرم در تيه قربت براند
  آه بر سدره جبريل از او باز ماند 
الحرام بدو گفت سالار بيت  

  آه اى حامل وحى برتر خرام 



 چو در دوستى مخلصم يافتى
  عنانم ز صحبت چرا تافتى 

 بگفتا فراتر مجالم نماند
  الم نماندبماندم آه نيروى ب 

 اگر يك سرى موى برتر پرم
  ١٩فروغ تجلى بسوزد پرم 

 
 به جايگاه اصلى او است آه پس از اين آله و عليه االله صلىبيان ديگر قرآن آريم در امر معراج، مسئله بازگشت پيامبر          
  سفر،

در حالى آه، .  آردنداى انكارش برخى مشاهدات خود را براى مردم بيان داشت؛ گروهى آن را پذيرفته و عده
  خداوند همه

  :هاى پيامبرش را وحى شمرده است گفته
  ٢٠.»و ما ينطق عن الهوى ان هو الاّ وحى يوحى«                                             

ر آيد آه گفتا دست مى از مفاد آيه مبارآه به. هاى گمراهى مصون دانسته است آن را از گزند هوى و آسيب         
  آله و عليه االله صلىرسول اآرم 

آور از خود سخنى ندارد، بلكه آلام خداوند را  درباره معراج و مشاهدات آن، مانند قرآن، وحى است، چون پيام
  آند، ابلاغ مى

  ٢٢. و نه رسول خدا٢١گيرد نه خداوند زير سؤال و مناقشه قرار مى
آه طبرسى در  و مسلم دانسته و برآن تأآيد دارند؛ چنانمفسران اسلامى نيز مسئله معراج را امرى روشن          

  ٢٣مجمع البيان،
علماى . اند  مطالبى را بيان داشته٢٦الميزان علامه طباطبائى در ٢٥تفسير قمى، قمى در ٢٤التبيان،شيخ طوسى در 

  سنت نيز در اين اهل
 فخر ٣٠ آلوسى،٢٩ بيضاوى،٢٨آثير دمشقى،  ابن٢٧درالمنثور،اند؛ از جمله سيوطى در  مورد مطالبى ارائه داده

  ... و٣١رازى
  .اند بحث پرداخته هرآدام در اين مورد با استناد به آيات و روايات و با سندهاى متعدد به

خوبى تبيين نموده و آن را يك  آه قرآن ـ آه يك سند قطعى و محكم الهى است ـ مسئله معراج را به           خلاصه آن
  امر مسلم

                                                 
  .١٣٣، ص آليات سعدى .  19
  .۴ ـ ٣:  نجم .  20
 

   .٣۶:  انبيا .  21
 

  .٢٠٧ ، ص ۴، ج تفسير قرآن آريمالدين عربى،  محى .  22
 

  .٣٩۵ ، ص ٣، ج البيان مجمع .  23
 

  .۴۴۶ ، ص ۶،  ج التبيان .  24
 

  .۵ ، ص ٢، ج تفسير قمى .  25
 

  .٢۴ ، ص ٢٣، ج الميزان .  26
 

  .٢۵٨ ، ص ۴، ج درالمنثور .  27
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هاى تربيتى  داند آه در تمامى روش  را يك آيين تربيتى مىآله و عليه االله صلىآورد معراج پيامبر   رهافزون بر آن،. داند مى
  پيامبران گذشته

 در سفر معراجى مشاهده آرده و آيات عظمت الهى را ديد، آله و عليه االله صلىارائه نشده است، زيرا حقيقتى آه رسول خاتم 
  آدام از انبياى هيچ

گونه  رو اين از اين. ، تا در پرتوى آن، آيين آامل تربيتى را در فراروى جامعه بشرى قرار دهنداند گذشته نديده
  آورد معراج، تنها ره

هاى  اى از آن در جامعه ظهور پيدا آرده و نفس  است، آه پس از بازگشت در زمين، جلوهآله و عليه االله صلىرسول اآرم 
  مستعد و آماده را

  .شوند ون مىبه سوى آمال نهايى رهنم
  

  معراج در روايات



از طرف ديگر، در صدر اسلام، معراج يك امر . اند در باره روايات معراج محدثان اسلامى، ادعاى تواتر آرده
  مسلم و غيرقابل

سازان و جاعلان در آم و زياد آردن احاديث  چنين، از واقعيت ديگرى معراج، تلاش حديث انكار بوده است و هم
  معراج است

شود تا صحيح از  رو احاديث معراج به چند دسته تقسيم مى از اين. قيقت آن را از اذهان منحرف نمايندآه ح
  غيرصحيح جدا شده

  :و حقيقت آن تبيين گردد
  .گروهى از احاديث معراج قطعى و مسلم است، مانند اصل وجود معراج و برخى خصوصيات آن . ١          
 صحيح نقل شده، ولى به درجه قطعى نرسيده است و موافق با اصول و حكم خرد رواياتى آه با طرق . ٢          
  .است

  .ها و سخن گفتن با ارواح پيامبران مانند بازديد از بهشت و دوزخ، و سيرى در آسمان
ج با باشد، مانند سخن گفتن پيامبر در شب معرا احاديثى آه ظاهر آن پذيرفتنى نيست، ولى قابل تأويل مى . ٣          
  بهشتيان

  .گونه احاديث را بايد تأويل نمود آه اشباح و اوصاف آنها را مشاهده نموده است و دوزخيان آه اين
اند آه آن حضرت در آن شب در  آه گفته پردازان است؛ چنان گروهى از احاديث جعلى بوده و آار دروغ . ۴          
  آنار خدا

  ٣٢.نشست و يا صداى قلم خدا را شنيد
: گويند از آن جمله، قرطبى مى. اند بنابراين، محدثان شيعه و سنى در باره اصل معراج مطالب فراوانى گفته         

  از جمله» نقاش«
 سيوطى نيز سى و يك ٣٣.برد آه همه قابل اعتمادند راويان احاديث معراج است آه بيست تن از صحابه را نام مى

  تن از صحابه را
حافظ ابوالخطاب، عمر بن دحيه گفته است . هاى آنها را با سند ثبت آرده است  روايتگاه هر يك از ذآر آرده و آن

  آه حديث
  ٣٤.معراج از بيست و پنج صحابى متواتر است

هانى و غيره،  ، حذيفه، عايشه، ام مسعود، انس، جابر بن عبداللّه عباس، ابن بسيارى از صحابه، هم چون ابن         
  از جمله آسانى

  ٣٥.اند  روايت آردهآله و عليه االله صلىر اين باره از شخص پيامبر هستند آه د
ها، احاديث زيادب از  سازان براى به انحراف آشاندن انديشه بدين ترتيب در آنار تلاش جاعلان و حديث         

  راويان مورد
 حذيفه نقل شده آه پيامبر از آن جمله، از. داند اعتماد و موثق رسيده و معراج را از ديدگاه روايات امر مسلم مى

  : فرمودآله و عليه االله صلى
آه به  مرا با براق حرآت داد، او موجودى است سفيد و طولانى، هر قدم آن  به اندازه انتهاى ديد انسان است، تا اين

  المقدس بيت
 ملاقات آردم و به رساند، در آن جا درهاى آسمان ها به سوى من گشوده شد، بهشت و جهنم را ديدم، با انبياى الهى

  امامت من
  ٣٦... .نماز خواندند

روايات دراين باره با سند و محتواى . اند  نيز با اسناد متعدد همين مضمون را آورده٣٨ و آلوسى٣٧سيوطى         
  مقبول،
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ام تا مقصد  از مسجدالحرآله و عليه االله صلىيك بخش آن مربوط به سير زمينى است آه پيامبر : به دو گروه تقسيم شده است
  مسجدالاقصى

از اين . است» قاب قوسين«و » سدرة المنتهى«بخش ديگر از مسجدالاقصى تا . مسير آرد آه نمونه آن گفته شد
نمونه احاديث،



ها سير  به آسمان: پردازد آن حضرت در ضمن آن، به سير معراج مى.  با يهود استآله و عليه االله صلىاحتجاج پيامبراعظم 
  انآردم و به آسم

جا ندا  آه به ساق عرش پيوستم و از آن است گذشتم، تا اين» جنّة المأوا«آه نزد آن » سدرة المنتهى«هفتم رسيدم، از 
  رسيد،
، »رئوف«، »متكبّر«، »جبار«، »عزيز«، »مهيمن«، »سلام« و معبود يكتا، منم  درستى منم، آرى منم اللّه آه به

  من او را ديدم،. »رحيم«
عيون  صدوق در ٤١روضه آافى، آلينى در ٤٠بحار،چنين، مجلسى در   هم٣٩...  .]بلكه با روح جانم[نه با چشم سر، 

  ٤٢اخبارالرضا،
  .اند  احاديثى را با اسناد متعدد بيان داشته٤٤علل الشرايع و ٤٣خصال

 ٤٦النهايه،اثير در   ابن٤٥صحيح، است، مسلم در آله و عليه االله صلىبه هر دو دسته از رواياتى آه حاآى از معراج پيامبر          
  بخارى در
  .اند  بيان داشته٥٠طبقات الكبرىسعد در   و ابن٤٩فتح البارىحجر عسقلانى در   ابن٤٨دلايل النبوه، بيهقى در ٤٧صحيح،
  ازآله و عليه االله صلىدهد در روز همان شب آه پيامبر  تاريخ نيز، از معراج به عنوان يك واقعيت ياد آرده و نشان مى         

  معراج برگشته بود،
انگيز، سران قريش را بيش از همه عصبانى  اين سير شگفت. در محافل و مجامع قريش، پرده از راز خود برداشت

  .آرده بود
اند؛  را ديده» المقدس بيت«در مكه آسانى هستند آه : قريش طبق عادت ديرينه خود به تكذيب او برخاستند و گفتند

  اگر راست
 نه تنها آن را شرح داد، بلكه حوادثى آه در بين راه آله و عليه االله صلىپيامبر .  ساختمان آن جا خبر بدىگويى، از آيفيت مى

  المقدس مكه و بيت
در ميان راه به آاروان فلان قبيله برخوردم، شترى از آنها گم شده بود و در : رخ داده بود، نيز بازگو نمود و گفت

  اى به گروهى نقطه
رنگ  ديدم و شتر به» تنعيم«آاروان قريش را در . از آنها رم آرده و دست آن شكسته بودبرخوردم آه شترى 
  خاآستر پيشاپيش آنها

قريش از اين خبرها سخت . شوند اى روى آن گذارده بودند و اآنون وارد شهر مكه مى آرد و آجاوه حرآت مى
  عصبانى شده

. ولى چيزى نگذشت آه آاروان وارد شهر شد. شود و گفتند، اآنون صدق و آذب گفتار او براى ما معلوم مى
  مسافران جزئيات
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  ٥١.هاى آن حضرت را تصديق آردند گزارش
  

  زمان وقوع معراج
از نظر اهميت موضوع . نويسان، تاريخ و زمان معراج است يكى از مباحث معراج در ميان مؤرخان و سيره

  معراج، بايد تاريخ آن
از جمله . وده باشد، با اين حال، از جهاتى مورد اختلاف واقع شده استدر ميان اهل محققان مشهور مضبوط ب

  نويسان بزرگ سيره
 اما شمارى ديگر در سال سوم ٥٢.است آه تاريخ اين حادثه را در سال دهم بعثت ذآر آرده است» هشام ابن«اسلام، 

  بعثت اتفاق

                                                 
، ج فѧروغ ابѧديت   ؛ ٣١٧ ، ص ١، ج تاريخ حبيب السير ؛ ٨٧٨ ، ص ٢، ج الكامل فى التاريخ: ك.تر ر  ، براى توضيح بيش٣٨٢ ، ص    ١، ج   تاريخ يعقوبى  .  51
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  .۴٣٠ ، ص ٣، ج تفسير بيضاوى ؛ ٢٧ ، ص ٢، ج هشام سيره ابن .  52
 



  ٥٤.اند پنج ماه قبل از هجرت گفته برخى آن را پنج سال بعد از بعثت و گروهى يك سال و ٥٣.افتاده است
 معتقدند آه معراجى آه در آن نمازهاى يوميه واجب شده است، قطعا پس از مرگ ٥٥بعضى از انديشوران         

  ابوطالب در
زيرا از مسلمات حديث و تاريخ آن است آه در شب معراج خدا دستور داده آه . سال دهم بعثت اتفاق افتاده است

  امت پيامبر در
آيد آه تا لحظه مرگ ابوطالب، نماز  لاى تاريخ به دست مى چنين از لابه هم. شبانه روز پنج وعده نماز بخوانندهر 

  .واجب نشده بود
 از آله و عليه االله صلىدهد آه اين واقعه تا پيش از دهم بعثت اتفاق نيفتاده، آن است آه رسول گرامى  گواه ديگر آه نشان مى

  هاى هشتم تا دهم سال
آرد آه تكليف زائدى از قبيل نماز، بر دوش آنها نهاده  بار مسلمانان ايجاب نمى شعب محصور بود، و وضع رقتدر 
  .نشود

هاى قبل از هشتم، علاوه بر فشار قريش ـ آه خود مانع تكليف زياد بود ـ شمار مسلمانان آم و انگشت شمار  اما سال
  .بود

اى تمرآز نيافته بود، تكليفى مانند نماز بسيار  گروه قابل ملاحظهلحظاتى آه هنوز نور ايمان و اصول آن در دل 
  نظر بعيد به
  ٥٦.رسد مى

هاى مرگ ابوطالب سران قريش  آند آن است آه در لحظه دليل ديگرى آه سال دهم را براى معراج تأييد مى         
  به حضور او

ش يك سره آند و او را از آردار خود باز دارد و ا رسيده و از ايشان درخواست آردند آه آار آنها را با برادرزاده
  در برابر آن
خواهم و آن، گواهى دادن  تر نمى من از شما يك چيز بيش: پيامبر گرامى درآن محفل فرمود. خواهد بگيرد هرچه مى
  به يگانگى

. ه نشده است در اين محفل، به نماز و يا فروعات دينى ديگر اصلاً اشار٥٧.خداوند و دورى از اطاعت بتان است
  فلذا، از ظاهر

و ادعاى قبل از آن دليل و قرائن مناسبى را به . آيد آه معراج بعد از سال دهم بعثت واقع شده است چنين بدست مى
  .همراه ندارد

  
  آيفيت معراج

هاى ديگرى است آه در آن نظرهاى متفاوتى ارائه شده است؛ گروهى آن را روحانى و  آيفيت معراج از بحث
  گربرخى دي

  .شود طور اختصار به ديدگاه هر آدام اشاره مى در اين مورد به. اند جسمانى دانسته
و » اسراء« را در آياتى از سوره آله و عليه االله صلى قرآن آريم سفرنامه آسمانى رسول اآرم :معراج روحانى . ١          

  بيان فرموده» نجم«
معتقدند اين معراج روحانى بوده و حالت خواب و مكاشفه داشته اى  داند، اما عده آه اصل آن را يك امر قطعى مى

  است و معراج
داران اين انديشه، گروهى از معتزله، امويان، خوارج و فرقه جهميه  از طرف. شمارند جسمانى را بعيد مى

  ٥٨.باشند مى
  :گويد  است آه مىآنند آه از آن جمله قول عايشه مدعيان معراج روحانى به گفتار برخى استناد مى         
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  ٥٩.» ولكن عرج بروحه  ما فقد جسد رسول اللّه و اللّه                                             «

                                                 
  .٢٩١ ، ص ١٨، ج بحارالانوار .  59
 



اى از بالين من جدا نشد و اين معراج با روح  به خدا سوگند آه بدن رسول خدا لحظه                                            «
  او تحقق

  .»                           گرفته است             
  . اين يك خواب راست بود٦٠»انها آانت رؤيا صالحه«: اند آه گفته است چنين استناد به قول معاويه آرده           هم

هاست آه در  اند آه معراج پيامبر همانند مفهوم اين خواب اين گروه به برخى از آيات نيز اشاره نموده         
  مواردى

  : پيش آمده است، مانند مفهوم آياتآله و عليه االله صلىبراى پيامبر 
  ٦١.»او نرينك الذى وعد نا هم فانا عليهم مقتدرون«                                             

  :و آيه         
  ٦٢.»...و ما جعلنا الرويا التى اريناك الا فنتة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن«                                             

سازگار نيست، ظاهر آيه » اسرا«ها با ظاهر آيات سوره  در نقد اين ديدگاه گفته شده است آه اين استدلال         
  »اسراء بعبده«

، سره قدس روح است، و به تعبيرعلامه طباطبائى همان جسم و» عبد«به اتفاق همه مفسران شيعه و سنى . »بروحه«نه 
  افتخار اين نيست

آند،  بينند، خداى سبحان از معراج به عظمت ياد مى آه انسان عروج را خواب بيند، اين خواب را ديگران نيز مى
  آه با وقوع معراج

  ٦٣.در خواب سازگارى ندارد
اگر اين معراج در خواب بود .  در هيچ موردى تكذيب نشده استآله و عليه االله صلىهاى پيامبر  از طرف ديگر، خواب         

  جاى تكذيب
اند، اين قول علاوه بر اشكال  چه به قول عايشه استناد نموده اما آن. گونه واقع شده است نداشت؛ چون بارها اين

  تفسيرى ـ اآثرا آن
 در مكه و از منزل آله و عليه االله صلىور، معراج پيامر آه، طبق تاريخ مشه را قبول ندارند ـ اشكال تاريخى نيز دارد و آن اين

  طالب هانى بن ابى ام
  ٦٤.واقع شده است

رو اثبات   بوده است؛ از اين٦٥ با عايشه در مدينه و ماه شوال سال اول بعد از هجرتآله و عليه االله صلىازدواج پيامبر          
  معراج روحانى

  ٦٦.بسيار بعيد به نظر مى رسد
داران اين انديشه ادعاى   معراج جسمانى ديدگاه ديگر در باره آيفيت معراج است؛ طرف:معراج جسمانى . ٢         
  شهرت

. گويند آه مشهور ميان انديشمندان اسلامى اين است آه امر معراج در بيدارى صورت گرفته است آرده و چنين مى
  براى اثبات اين

به باور اين . ، تاريخ اسلام گواه صادق اين موضوع است»نجم«و » اسراء«مدعا، علاوه بر ظهور آيات سوره 
  گروه در هيچ موردى
گونه آه ذآر شد ـ امرى   مدعى خواب و يا مكاشفه بوده باشد، زيرا خواب ـ همانآله و عليه االله صلىنيامده است آه پيامبر 
  طبيعى است آه براى

  .شود همگان واقع مى
جسمانى، ديدگاه بيشتر مفسران است، درحالى آه نظريه عروج با روح تنها           از طرف ديگر، قول معراج 

  گفتار نادرى از
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گاه با خواب   يك قدرت نمايى عجيبى است؛ اين عمل، هيچآله و عليه االله صلىچنين، معراج پيامبر  هم. باشد مفسران مى
  سازگارى ندارد،

هاى يك  تر از خواب بينند آه بسيار عجيب ايى مىه چه بسا فاسق و فاجر خواب. خواب ديدن قدرت نمايى نيست
  مؤمن

 براى اثبات اين مدعا، ٦٧.باشد خواب نزد همگان هم چون تفأل و تطير براى احتمال پيش آمدها مى. با تقواست
  دلايلى اقامه
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  :شود ها اشاره مى شده آه بطور اختصار بدان
  : خداوند فرمود:قرآن آريم) الف          

  ٦٨.»ما زاغ البصر و ما طغى«                                             
 انحراف پيدا نكرده و ترديدى برايش پيش ] درست ديد وآله و عليه االله صلىچشم پيامبر [                                            «

  .»نيامد
چرا آه، . باشد يلى براى جسمانى بودن آن نيز مى          اين آيه اشاره به اصل اثبات معراج داشت، اما همين آيه دل

  در اين آيه
 ستوده شده است و ستايش آن اين است آه خداوند فرموده، چشم او با ديدن آن همه چيزهاى آله و عليه االله صلىپيامبر 
  انگيز از حقيقت شگفت

ما «اگر ديدن با چشم سر نبودى انحراف پيدا نكرد و از ديدن عجايب آيات الهى آه مأمور بود، دچار ترديد نشد؛ 
  »زاغ بصر

رو در اثر  مويد ديگر جسمانى بودن آن است آه چشم تحت فرمان قلب است، از اين. ـ به اين صراحت ـ معنا نداشت
  قلب پاك آن

  :حضرت، در چشم او لغزشى پديد نيامد، و خداوند تأييد آرد آه
  ٦٩.» رأى آيات ربه الكبرىلقد«                                             

   است،»ما زاغ البصر«: اين آيه دليل و برهانى بر مضمون آيه. هاى عظمت پروردگار را ديد به تحقيق، نشانه         
چشم او انحراف : گويد پندارد آه ديده، اما خداوند مى خيالاتى شده و مى» آله و عليه االله صلىمحمد «او : گفتند چون آفار مى

  ياتنيافت و آ
  ٧٠.»ما آذب الفؤاد ما رأى«: پروردگارش را ديد؛ در عين اين آه چشم او ديد، قلب او هم ديدن چشم را تكذيب نكرد

  ٧١.باشد گونه آه اين آيه دليل بر اصل معراج است، گواه جسمانى بودن آن نيز مى بدين ترتيب همان
محدثان رسيده است، خود در حد رساله و آتابى  رواياتى آه در باره جسمانى بودن معراج از :روايات) ب         

  است آه زمينه
چه لازم است در اين جا به عنوان نمونه و اختصار اشاره شود، محتواى  آن. براى بيان آنها در اين نوشتار نيست

  چند روايت
، حضرت فاطمه آله و عليه االله صلىرسول خدا :  آه فرمودالسلام عليهآه تأييد بر مدعاست؛ از جمله، سخن امام صادق . باشد مى

  بوسيد،  را زياد مىعليهاالسلام
اى : آرد، فرمود وقتى آه آن حضرت داستان معراج را براى عايشه بيان مى. اين آار براى عايشه خوشايند نبود

  هنگامى آه! عايشه
ن به من داد و من هاى آ ها بردند، داخل بهشت شدم، جبرئيل مرا نزديك درخت طوبى برد و از ميوه مرا به آسمان

  خوردم،
آه  بوسم، مگر اين گاه او را نمى ها را به صورت نطفه درآورد آه فاطمه از آن منعقد شد و هيچ خداوند همان ميوه

  بوى درخت
شود، آه معراج، روحانى و در خواب نبوده، زيرا امكان   از اين بيان استفاده مى٧٢.آنم طوبى را از او استشمام مى

  ندارد آه در اين
  ٧٣.اين حديث را سيوطى نيز با يك سند ديگر آورده است. دو حالت غذاى بهشتى به صورت نطفه درآيد

 را بر بالين خود فرا السلام عليهاش، اميرمؤمنان  هاى زندگى  در واپسين لحظهآله و عليه االله صلىچنين نقل است آه پيامبر  هم         
  خواند و به بلال

 ٧٤. بياوريد، و از آن جمله، پيراهنى بود آه آن حضرت در معراج بر تنش آرده بوداشياى اختصاصى مرا: فرمود
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  اين روايت نيز



دهد آه معراج آن حضرت با بدن طبيعى صورت گرفته است، در غير اين صورت، آن پيراهن با  نشان مى
  هاى ديگر آه در پيراهن

ه فضيلت و مزيتى نداشت، تا به آن سفارش آند آه گون ديد، هيچ هاى روحانى و ملكوتى را مى هر شب با آنها خواب
  به عنوان آثار

آيد آه  دست مى گونه به لذا، از بررسى بسيارى از روايات در اين مورد، اين.  بسپاردالسلام عليهنبوى به اميرمؤمنان 
  قريب به اتفاق محدثان

  ٧٥.سنى و شيعه معتقدند آه اين معراج، جسمانى و با بدن صورت گرفته است
تر علماى فريقين ـ اعم از پيشينيان و پسينيان ـ اختلافى در امر   در ميان بيش:گفتار دانشمندان اسلامى) ج         

  جسمانى بودن
 و شيخ ٧٦)٣۶٨متوفاى (اند، شيخ صدوق  شود؛ از جمله علماى امامى آه به اين امر تصريح آرده معراج ديده نمى

  طوسى
  . با جسم و روح در حال بيدارى به معراج رفته استآله و عليه االله صلى، پيامبر  است به باور اين دو٧٧)۴۶٠متوفاى (

 ٨١ فيض آاشانى٨٠ ملا صالح مازندرانى،٧٩ آاشانى،  ملا فتح اللّه٧٨چون ملاصدرا، از متفكران متأخر هم         
  از جسمانى... و

 با بدن خويش به آله و عليه االله صلىن حضرت آ: اند؛ صدرالمتألهين شيرازى معتقد است آه دارى آرده بودن معراج جانب
  ها سوى آسمان

برده » قاب قوسين«جا به  آنار آن قرار دارد و از آن» جنة المأوى«سير داده شد آه » سدرة المنتهى«عروج آرد به 
  شد

  .باشد ترين جايگاه به عظمت پروردگار مى آه نزديك
 ٨٣الدين عربى،  محى٨٢از آن جمله، جرير طبرى،. تأآيد دارندسنت نيز بر اين امر            برخى از علماى اهل

  رشيدالدين
الدين  محى. باشند مى...  و٨٩ ملا سعد تفتازانى٨٨ بيضاوى،٨٧آثير،  ابن٨٦ ابوحيان اندلسى،٨٥ قرطبى،٨٤ميبدى،
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  :گويد عربى مى
  .انى خيال بيش نيستدانند، بايد بدانند معراج روح اسراء با بدن واقع شد، آنها آه معراج را با روح تنها مى

ديدگاه آسانى آه معراج را در خواب :  ميبدى نيز گفته است٩٠.آيد مگر با بدن عروج آمال است، آمال به دست نمى
  دانند مى

سنت و جماعت است؛ مذهب درست آن است آه معراج مصطفى در بيدارى  خلاف اخبار صحيح و مذهب اهل
  صورت

  .گرفته است
  

  اهداف معراج
  :آه قرآن آريم فرموده است  در قرآن آريم و روايات، بيان شده است؛ چنانهدف از معراج

  ٩١.»لنريه من آياتنا«                                             
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  .»هاى عظمت خود را به او نشان دهيم  آه نشانه]هدف از معراج آن است[                                            «
  :ى سرانجام فرمود          ول

  ٩٢.»لقد رأى من آيات ربه الكبرى«                                             
  .»هاى عظمت پروردگار را ديد هر آئينه نشانه                                            «

 را به معراج، نشان دادن آيات خود به پيامبر آله و عليه االله صلى          خداوند در اين دو آيه، غرض نهائى از بردن پيامبر 
  داند؛ آياتى آه  مىآله و عليه االله صلى

  : فرمودالسلام عليهآه امام صادق  چنان. اى از قدرت آفريدگار جهان است هرآدام از آنها جلوه
 براى ]اين سير الهى[گيرد،  ان نمىخداوند هرگز مكانى ندارد و زمان براى او جري                                             «

  آن بود آه عظمتش
  .»                                        را به پيامبر نشان دهد، تا در بازگشت براى مردم بازگو آند
زيرا در سفر معراج پيامبر .           رسيدن به آخرين درجه آمال از اهداف ديگر حديث معراج ذآر شده است

   پيوستهآله و يهعل االله صلى
چنين احاطه علمى و عينى به حقايق اشيا و   هم٩٣.عظمت الهى را مشاهده آرد و تا ملكوت رحمان راه يافت

  هاى آفرينش، پديده
  .آورد معراج بوده است آه به آن اشاره شده است از ره... ديدار حقيقى چهره جبرئيل، حضور در جمع پيامبران و

  
  تعداد معراج

معراج، تعدد آن است؛ آيا معراج يك مرتبه بوده و يا چند بار واقع شده است؟ محدثان در اين مورد از مباحث ديگر 
  روايات

آه از امام  اند؛ چنان  و برخى صدوبيست مرتبه گفته٩٤برخى، تعداد آن را دو بار دانسته. اند گوناگونى را بيان آرده
  السلام عليهصادق 

طالب و  صدوبيست بار معراج نمود و در هر نوبت سفارش به ولايت على بن ابىآله و عليه االله صلىپيامبر : منقول است آه
  امامان بعد از او بيش از
  ٩٥.باشد سفارش به فرايض مى

دو :  چند مرتبه به معراج رفت؟ فرمودآله و عليه االله صلىچنين، از امام صادق سؤال شد آه حضرت رسول اآرم  هم         
   در بعضى از٩٦مرتبه
  ٩٧.هاى تاريخى نيز از آن به دو مرتبه ياد آرده است آتاب

شود آه معراج دو نوبت  بعضى از انديشوران معاصر نيز معتقدند از روايات و آيات سوره نجم، استفاده مى         
  واقع شده

 اگر بعضى از مشاهدات آه در روايات آمده، باهم سازگارى ندارد، از اين جهت است آه بعضى از آنها. است
  مربوط به معراج اول

  ٩٨.بوده و برخى ديگر به معراج دوم و بعضى مشاهدات ميان دو معراج مشترك بوده است
مندى از اين روايات معتقد است آه روايات به دو نوبت معراج اشاره دارد آه در   با بهرهسره قدسعلامه مجلسى          

  مكه واقع شده
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 و موارد ديگر آه حتى صدوبيست مرتبه گفته شده است، مربوط به اند، است و در هر دو نوبت جسمانى بوده
  هايى است معراج

  ٩٩.باشد آه در مدينه واقع شده و روحانى مى
  

  گيرى نتيجه
 از نظر قرآن، روايات و تاريخ، امر مسلم و قطعى است آه هيچ مسلمانى در آن ترديد آله و عليه االله صلىمعراج رسول اعظم 

  آه از ندارد؛ چنان
سؤال از قبر، بهشت و جهنم، شفاعت و :  نيز نقل شده است آه چهار چيز قابل انكار نيستآله و عليه االله صلىسول اآرم ر

  ١٠٠.معراج
آيفيت آن نيز ـ چنان آه اشاره شد ـ به اتفاق بسيارى از محدثان، مفسران و دانشمندان شيعه و سنى جسمانى          

  بوده و معراج
شمار اندآى آه بر معراج روحانى معتقد . ، با بدن طبيعى، در حال بيدارى صورت گرفته استآله و عليه االله صلىپيامبر 

  بودند، به استناد و دلايل
آورد و اهداف معراج  ره. آنها، اشكال تفسيرى و تاريخى وارد بوده و از نظر بسيارى از محققان ناصواب است

  امرى ديگر است
.  از آن به ارائه نشانه عظمت الهى و صعود به آمال نهايى ياد آرده استالسلام ليهمعبيت  آه آيات قرآن و روايات اهل

  بنابراين معراج
 است آه توجه به آن، وسيله آمال و ترقى عقول و نفوس در سير الهى آله و عليه االله صلىامرى اعتقادى در سيره رسول اآرم 
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